
جعفر رباني

در میان جامعه شناســان بزرگ، جامعه شناســان فرهنگ از این 
ویژگي  برخوردارند كه آثار و افكارشان از پویایي بیشتري برخوردار 
اســت. دلیل این امر را باید در ذات پویاي فرهنگ جست وجو كرد 
كه موضوعي عمیقاً انســاني اســت، و لذا به جامعه شناس امكان 
مي دهد كه هر جامعه یا گروه انساني را، از بدوي ترین تا عالي ترین 
جامعه ها و گروه ها، مورد مطالعه و بررســي قرار دهد. مضافاً اینكه 
در این عرصه هر جامعه شناس، بنا بر دیدگاه فردي خود، مي تواند 

تحلیل ناب و متفاوتي از دیگر جامعه شناسان داشته باشد.
الكســاندر پیتیریم ســوروكین یكي از جامعه شناســان 
فرهنگ اســت كه به دلایل فوق جاذبه هــاي خاص خود را دارد و 
از معدود جامعه شناســاني است كه در جامعه شناسي فرهنگ آثار 
با ارزشــي عرضه كرده است. ســوروكین، اگرچه آثارش در ایران 
چندان به فارســي ترجمه نشــده، اما همین قــدر هم كه ترجمه 
شده اســت یا درباره اش كتاب و مقاله نوشــته اند، براي اهل نظر 
كاملًا شناخته شده اســت. زنده یاد دكتر جراد یوسفیان وي را 
 »جامعه شــناس ژرف اندیش« مي دانســت و دكتر شاپور راسخ 
»از اعاظم علماي اجتماع معاصر« ش مي خواند. دكتر ناصرالدین 
صاحب الزمانــي هــم »خداونــد دو كعبه«اش نامیده اســت.

ما معرفي و مطرح كردن این جامعه شناس را در مجله از آنجا روا 
بلكه ضروري مي دانیم كه در كشــور ما به طور كلي از »فرهنگ« 
سخن بسیار مي رود. در واقع، یكي از مسائل امروز ایران، صرف نظر 

از دیدگاه هــاي متنوع و حتي متضاد در این باره، جایگاه فرهنگ و 
مسائل فرهنگي است كه گاهي اهمیتي، یا دست كم سر و صدایي، 
فراتر از اقتصاد، محیط زیســت و این گونه مسائل پیدا مي كند. لذا 
آشــنایي دبیران جامعه شناس با اندیشــه هاي سوروكین چه بسا 

بتواند براي آنان رهگشا باشد. 

سوروكين
الكســاندر ویچ پیتریم ســوروكین1، چنان كه نامش هم نشان 
مي دهد، از اهالي روســیه بود. وي در ســال 1889 در خانواده اي 
روســتایي در شهر »توریا«، در شــمال غربي روسیه، به دنیا آمد. 
در ســه سالگي مادرش را از دســت داد و در ده سالگي نیز از پدر 
یتیم شــد. بنابراین كودكي و نوجواني اش در عسرت و تنگدستي، 
و دوره گردي و كارگري گذشــت. اما نعمت استعداد و همراه با آن 
تلاش فراوان وي سبب شد، به طور خودآموز سوادي یاد بگیرد و به 
مدرسه برود و كتا ب  خوان و اهل مطالعه شود. مدرسه را كه به پایان 
برد، به دانشگاه »سن پترزبورگ« راه یافت و در آنجا جامعه شناسي 

خواند و در این رشته دكترا گرفت.
ســوروكین از جوانان انقلابي دورة تــزاري و طبعاً مخالف رژیم 
تــزاري بود از ایــن رو مدتي به زندان افتــاد. هنگامي كه انقلاب 
شــد و دولت موقت كرنسكي2 - قبل از اكتبر 1917 كه به غلبة 
بلشویك ها انجامید- تشكیل شد، ســوروكین نیز به آن دولت راه 
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یافت و تا منشیگري كرنكســي نیز ارتقا پیدا كرد. چندي بعد در 
همان سال، هنگامي كه بلشویك ها به رهبري لنین دولت موقت را 
سرنگون كردند و سلطة بلامنازع خود را بر سراسر روسیه گسترش 
دادند، ســوروكین به تدریس در دانشگاه پرداخت و تا سال 1922 
كه از شــوروي تبعید شــد، تدریس كرد. در همین زمان هم دو 
جلد كتاب با عنوان »نظام جامعه شناســي«3 نوشت. گفتني است 
كه سوروكین از همان آغاز با ماركسیست ها و اندیشة ماركسیستي 
همدل نبود و حتي منتقد آن بود. از این رو )البته دقیقاً نمي دانیم 
به چه علت( در سال 1918 كمیتة انقلابي شهر زادگاهش او را به 
اعدام محكوم كرد. اما با پادرمیاني تروتســكي، قائم مقام لنین، 
لنین حكم اعدام را امضا نكرد و حتي او را جذب سیســتم كرد و 

اجازه داد به كارش ادامه داد.
البته این وضع چندان نپایید و در سال 1922 سرانجام سوروكین 
در یك جمع 300 نفري از مخالفان به اخراج از شوروي محكوم شد 
و راه مهاجرت در پیش گرفت. وي پس از یك سال اقامت در اروپا 
به آمریكا رفت و در دانشگاه »مینه سوتا« به تدریس مشغول شد. 
هفت ســال در این دانشگاه بود تا اینكه دانشگاه »هاروارد« از وي 
دعوت كرد استاد كرسي جامعه شناسي شود. بدین ترتیب سوروكین 
تا آخر عمر در هاروارد به تحقیق، تألیف و تدریس جامعه شناســي 
ادامه داد، به نشر اندیشه خود پرداخت و آثار مكتوب بسیاري پدید 

آورد. وي در سن 79 سالگي در سال 1968 درگذشت.

از میــان ایرانیــان، گویا نخســتین بــار دكتــر ناصر الدین 
صاحب الزماني بود كه ســوروكین را در آمریــكا ملاقات كرد، 
با او به گفت وگو نشســت و او را با كتــاب »خداوند دو كعبه« به 
ایرانیان معرفي كرد. البته جز او كســان دیگري نیز به معرفي این 
جامعه شــناس پرداخته اند. در ادامه ابعادي از شخصیت  علمي این 

جامعه شناس را مرور مي كنیم.
سوروكین جامعه شناسي بسیارخوان، بسیاردان، آ شنا با فلسفه، 
مســلط به تاریخ، اهل تأمل در وضعیت انســان و فرهنگ انساني 
و برخاســته از جامعه اي با مذهب مســیحي ارتودوكسي بود. وي 
در عین بررســي عمیق نظریات و افكار جامعه شناسان بزرگ، كه 
دســتاورد آن تألیف كتاب »نظریه هاي جامعه شناســي معاصر4« 
)1966( بــود، نگاهي خاص خود به شــخصیت، جامعه و فرهنگ 
داشــت كه نگاهي »تعالي گرایانه« بود. سوروكین در عین اینكه از 
دامان انقلاب بلشــویكي، و در واقع از چنگ آن، به غرب گریخته 
بود، تمدن غربي را هم یكسره نمي پذیرفت؛ حتي منتقد آن بود. از 
جمله، به تندي از تجربه گرایي مبالغه آمیز آمریكایي و عنایت مفرط 
جامعه شناســان آن دیار به آمار ایراد گرفته است. ]راسخ، 1350[. 
این نكتة مهمي است كه همواره دربارة او باید به یاد داشته باشیم.

1. جهان شناسی سوروكين
جامعه شناسي ســوروكین مبتني بر هستي شناســي اوست. او 
نگاهي معرفتي به جهان دارد و جهان را شــامل سه بخش یا سه 

عرصة  متفاوت مي داند:
اول، ماده یا پدیده هاي بي جان كه همان جهان جمادات است.

دوم، پدیده هاي جاندار اعم از نبات یا حیوان.
ســوم، پدیده هاي اجتماعي - فرهنگي كه مــا از آن به »جهان  
معنا« تعبیر مي كنیم و پدید   آمدنش ناشــي از خلقت یا حضور 

انسان در جهان هستي است.
با ایــن تقســیم بندي ســوروكین دو پدیــدة اول را به 
دانشمندان علوم طبیعي، اعم از فیزیك دانان، شیمي دانان 
و زیست شناســان وامي گــذارد و خود بــه پدیده هاي 
ســوم كه آن ها را پدیده هاي »ســوپرارگانیك5« یا 
عالي مي خواند، مي پردازد. سوروكین نمودهاي 
اجتماعي و فرهنگي را خاص انســان مي داند؛ 
یعني موجودي كه داراي »ذهن و روح« است. 
به زعم او، همین ذهن و روح اســت كه موجد 
پدیده هایي چون زبان، علم، فلســفه، دین، هنر، 
ادبیات، اخلاق و ... و به طور كلي موجد پدید آمدن 

فرهنگ مي شود و انسانِ روبه كمال را مي سازد.
در همین جا باید اضافه كنیم كه سوروكین نخست 
طرف دار مكتــب »اصالت رفتار« یا »رفتارگرایي6« بود؛ 
یعني شیوه اي كه مي كوشد با مطالعة كمّي رفتار و افراد 
و جوامع به تحلیل ماهیت آن رفتار ها بپردازد. اما به مرور 
زمان رویكرد دیگري را پذیرفت و آن »اصالت جامعه«، 



به تبــع امیل دوركیم بود. دوركیم عقیده داشــت: »پدیده هاي 
اجتماعــي و فرهنگي را نمي توان به امــور جهان بي جان یا دنیاي 

حیات )مادي( و یا حتي عالم  نفس تنزل داد« ]پیشین[.
ســوروكین نیز به این اندیشه رســید كه شناسایي رفتار بیروني 
فرد، بدون توجه به مفهوم و معناي دروني آن رفتار، كاري ناممكن 
یا نادرســت است. مثال یا مصداق ســادة این سخن را مي توان در 
»عبادت« و یا به طور كلي »مناســك عبادي« دانست كه معمولًا 
همة افراد مؤمن عبادات را به یكســان انجام مي دهند، اما مســلم 
اســت كه صرف انجام این رفتار یا مناسك نمي تواند نشان دهندة 
حقیقت عمل و میزان ایمان آن ها باشــد. با وجود این، قابل انكار 
نیست كه همین رفتار، در هر حال، نقطة آغازین مطالعة هر اندیشه 
و عمل فردي یا اجتماعي خواهد بود. از این روســت كه سوروكین 
نیز همة حقایق اجتماعي و فرهنگي، و قبل از این ها، شخصیت فرد 
را محصول »كنش متقابل اجتماعي« مي داند كه در شبكه اي بسیار 

گسترده و وسیع شكل  مي گیرد.
در مورد شخصیت، سوروكین نقطة آغازین آن را »اسم« مي داند 
كه پدر و مــادر بر فرزند خویش مي گذارنــد و در حقیقت، نطفة 
هویــت یافتن و فرایند »من شــدن« را در او بنا مي گذارند. از آن 
پس، همین فرایند كنش متقابل است كه مي تواند این »من« را در 

اجتماع به مراتب بالایي از شخصیت برساند.
بر این اساس، سوروكین شخصیت فرد را ناشي از تعامل یا كنش 
متقابل اجتماعي و دقیق تر بگوییم، فرهنگ جامعه مي داند. با این 
توضیح كه هر شخصیتي خود مي تواند یكي از عوامل كنش متقابل 
اجتماعي باشــد و از این طریق تا حد یك قهرمان بر جامعة خود 

تأثیر بگذارد.

پويايی فرهنگی
در عنوان این مقاله سوروكین را »جامعه شناس فرهنگ« معرفي 
كردیم و به واقع همین طور اســت. چه او با عبور از نگاه مكانیكي و 
طبیعت گراي صرف به انسان، و تمایز نهادن میان »جهان انساني« 
با جهان هاي مادي و نباتي، انســان را پدید آورندة معنا یا مفاهیم 
سوپرارگانیك، یعني فرامادي مي داند كه البته این معاني و مفاهیم 
خود ناشي از كنش متقابل اجتماعي هستند و مجموعاً پدیده اي به 
نام »فرهنگ« را به وجود مي آورند. ســوروكین به پویایي یا تحرك 
مدام جامعــه و فرهنگ معتقد بود و از این رو به مطالعة وســیع 
تاریخ اجتماعات و تمدن های بشری دست زد و سرانجام کتابی در 

چهارجلد به نام »پویایی های اجتماعی و فرهنگی« نوشت. 
به گفتة شاپور راسخ، ســوروکین در ایــن کتاب »به تجزیه و 
تحلیل یکهزار و ششــصد و بیســت و دو انقلاب و  اختلال داخلی 
اجتماعــی در طول تاریخ یونان و اروپــا پرداخت« و نتیجه گرفت 
که »شــرط اصلی و لازم برای بروز اختلال درونی یک جامعه آن 
است که نظام اجتماعی یا فرهنگی آن و یا هر دو پریشان شوند.« 
چنین نگاهی به جامعه را نگاهی اورگانیک یا سیســتمی می دانیم 
که متکی به شــخص یا عامل معینی نیســت، بلکه مجموعه ای از 

هزاران عامل مرتبط با یکدیگر آن را پایدار نگه می دارند؛ همان گونه 
که یک موجود زنده را نیز عوامل اصلی و فرعی بی شــماری زنده 

نگه می دارند.
ناگفتــه نماند که داشــتن نــگاه ارگانیک به جامعــه را قبل از 
سوروكین، کسانی چون ابن خلدون، اسوالد اشپنگلر7، آرنولد 
توین بی8 و اگوست کنت9 نیز داشته اند. با این تفاوت که مثلًا، 
برخلاف گوســت کنت که برای جوامع بشــری سه مرحلة الهی، 
فلســفی و علمی قائل بود و مرحلة علمــی را  به منزلة کمال آن 
می دانست، سوروكین برای جامعة بشری غایتی را متصور نمی شود، 
بلکه امید می برد که روزی برسد که از مجموع تجربه های خود، بشر 

به تمدنی برسد که واجد همة ارزش ها و کمالات گذشته باشد.

سوروکین و تبیین فرهنگ
ســوروکین همان گونه كه نگاهی ســه ســاحتی به جهان دارد، 
براي فرهنگ نیز سه ساحت قائل است: فرهنگ حسی10، فرهنگ 
شهودی11 و فرهنگ عقلی12. نخست باید دانست که وی می گوید: 
»از جمع نظام هــای مختلف فرهنگی، چون زبان، علم، فلســفه، 
مذهب، هنر، اخلاق، قانون، و نیز نظام های اقتصادي، سیاســی و 
فناوری، یک »نظام عالی13« فرهنگی پدیدار می شــود. ســه نظام 
فوق هر یک بر یک اصل اساســی و نهایی مبتنی است که موجب 
تمایز این سه نظام از یکدیگر می شود. برای مثال، فرهنگ می تواند 
براساس نگاهی اســاطیری، یا براساس یگانه پرستی، چند خدایی، 
مادیگری و یا ... شــکل بگیرد و هر یک از این ها نه تنها بر چیستی 
و هویت آن فرهنگ مؤثر واقع می شــوند، بلکه اصولًا جهت آن را 
تعیین می کنند. بــرای مثال، در فرهنگ دینی، »گناه و عصیان«، 
مقوله ای اســت که به رفتار و ســلوک پیروان خود تعین و جهتي 
می دهد که در فرهنگ مادی مطلقاً وجود ندارد، و به همین ترتیب 
در دیگر فرهنگ ها. حال ببینیم سوروکین سه نوع فرهنگ خود را 

چگونه تبیین می کند.
جامعة حسی یا نظام  عالی حسی، نظامی است که در آن اساس 
شناخت و معیار همة امور، عواطف و احساسات، اندیشه ها و ارزش ها، 
حس است. در این جامعه، عین حقیقت و حقیقت عینی همان علم 
حسی و مادی اســت و چیزی ورای حس و مافوق آن به رسمیت 
شــناخته نمی شود14. نمونة جامعة حســی، جوامع عصر حاضر یا 
قرون جدید تمدن اروپایی هســتند که بعد از قرون وسطا به وجود 
آمده اند و تا بــه امروز ادامه دارند و تقریباً جهانگیر نیز شــده اند.

دکتر شاپور راسخ فرهنگ حســی معاصر را چنین تصویر کرده 
است: »عصر حاضر عصر رواج فلسفه های مادی و حسی است«.

هنر در همة صور کیفیت مادی و حســی به خود گرفته و حتی 
اخلاق نیز حســی، سودپرســتانه، لذت جویانه و مصلحت گرا شده 
است. ارزش های مادی و ناســوتی چون ثروت، راحت جسم، رفاه 
زندگی، تمتع و کســب قدرت و شــهرت ظاهری،  غایت آرزوها و 
مجاهدات آدمیان معاصر شــده اند. در جســت وجوی این ارزش ها 
مردم از هیچ ســعی و تلاش، و حتی مبــارزه و تنازعی روگردان 
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نیستند. از همین جاست که این همه تضادهای اجتماعی در روزگار 
ما پدیدار شده است ]پیشین[.

اما فرهنگ شــهودی فرهنگی اســت که بنایش بر فوق  حس و 
عقل قرار دارد. از ایــن فرهنگ به فرهنگ آرمان گرایانه و فرهنگ 
ایده آلیستی نیز تعبیر شده است. فرهنگ های دینی، اعم از توحیدی 
و غیرتوحیدی، مانند مسیحیت و اسلام، و فرهنگ برهمنان هندی 

از این قبیل هستند.
فرهنگ قرون وســطای مســیحی در اروپا و تمدن اسلامی در 
عصر هــای میانه نیز مصداق هــای این فرهنگ هســتند. در این 
فرهنگ ها یا جوامع، به تعبیر میرفندرسکی، حکیم عصر صفوي، 
همه چیز »صورتی در زیر دارد آنچه در بالادســتی« ، و این بسیار 
متفاوت است با فرهنگ حسی که حقیقت را در عینیت، یعنی در 

مشاهدات و محسوسات جست وجو می کند. 
و بالاخره فرهنگ عقلی یا اندیشــه ای آن است که محور و مدار، 
بلکه اســاس اساســش، عقل یا اندیشة مســتقل آدمی است و از 
طریق ابداع یا پردازش مفاهیم، به شناخت واقعیت دست می یابد.

فرهنگ عقلی در واقع، نقش میانجی یا واسطه را بین دو فرهنگ حسی 
و شهودی ایفا می کند و به انتخاب خود از عناصر آن ها بهره می گیرد.

نمونة این فرهنگ را سوروکین فرهنگ یونانی می داند که پاره ای 
از بزرگ ترین چهره های فلســفی و عقلی تاریخ را به تمدن بشری 

بخشیده است.

پویایی فرهنگ
پویایی فرهنگ یکی از ویژگی های بارز فرهنگ در جامعه شناسی 

سوروکین است. 
او در عین تقســیم بندی فرهنگ ها به سه دستة مذکور در فوق،  
هیچ یک از این فرهنگ ها را صُلــب و جامد نمی داند، بلکه به طور 
پیوســته در حال تحرک و پویایی و در ارتباط با عوامل محرک به 
شمار می آورد. منتها این پویایی و تحرک بی منطق یا خودبه خودی 
نیست که فرهنگی بتواند به سادگی فرهنگ دیگری را متمول سازد. 
عناصر هر فرهنگ به طور کلی با یکدیگر هم بستگی دارند و با هم 
دچار تحول می شــوند. این تحول نیز مبتنی بر تغییر یا نوسان در 
فرهنگ زمینه، یا همان حسی،  شهودی و عقلی است. برای مثال،  
هنگامی که زمینة فرهنگی ایران عصر ساســانی با ورود اسلام به 
ایران،  به تدریج به فرهنگ اسلامی تغییر یافت، همة عناصر آن از 
علم، فلسفه و ادبیات تا هنر، روابط اجتماعی، مناسک دینی و ... نیز 
دگرگون شد. به همین طریق هنگامی که در اروپا رنسانس رخ داد، 
فرهنگ مسیحی قرون وســطا از آسمان به زمین آمد و به تدریج 

فرهنگ حسی جای فرهنگ شهودی و دینی را گرفت. 
دکتر جواد یوســفیان پویایی فرهنــگ اروپایی طی 25 قرن 
گذشــته را در چند عبارت به این شــرح بیان کرده است: »قبل از 
قرن ششم پیش از میلاد مسیح، فرهنگ یونانی فرهنگ عقلی بود. 
در پایان قرن ششم عناصر حسی در آن رخنه کردند. در قرن پنجم 
و اوایل قــرن چهارم پیش از میلاد مســیح، میان عناصر عقلی و 

حسی فرهنگ تعادلی برقرار شد. پس فرهنگ میانجی تحقق یافت.
بعد از قرن چهارم فرهنگ یونانی به صورت فرهنگ حسی درآمد 
و با کمی تحول تا قرن ســوم بعد از میلاد مسیح دوام آورد. از قرن 
سوم به بعد از نفوذ عناصر حسی کاسته شد و از قرن ششم تا پایان 
قرن دوازدهم عناصر دینی یکه تاز شــدند. سپس با پیدایش مجدد 
عناصر حســی و آمیختن آن ها با عناصــر عقلی، فرهنگ میانجی 
قرن های سیزدهم و چهاردهم طلوع کرد و بالاخره فرهنگ حسی 
غربی از قرن پانزدهم تاکنون ـ که در قرن نوزدهم به اوج رسیده ـ 

بر مغرب زمین مسلط شده است« ]یوسفیان، 1369[.

نظریۀ تقارب
ســوروکین از دل پویایی فرهنگی خود نظریة »تقارب فرهنگی« 
را بیرون آورد که به ویژه برای ما که در این عصر زندگی می کنیم، 
می تواند جالب باشد. این نظریه می گوید ـ بلکه پیش بینی می کندـ  
که جوامع صنعتی ســرمایه  داری و سوسیالیســتی بــه تدریج به 

یکدیگر نزدیک می شوند.
ایــن نزدیک شــدن ناشــی از روزافزون شــدن مشــکلات و 
پیچیدگی هــاي اقتصادی و تولید مشــترک اســت و اختلافات و 

منازعات را تحت الشعاع قرار می دهد.
تردید نیست که سوروکین این تئوری یا نظریه را در زمان جنگ 
ســرد، و چه بســا در میانة دو جنگ جهانی ارائه داده است و آن 
زمانی بود که میان جهان شــرق و غرب به شــدت تنازع و تضاد 
برقرار بود. اما گذشت زمان، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
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شوروی، درستی نظریة تقارب را به اثبات رساند. چنان که می بینیم 
پس از فروپاشــی شوروی دیگر کشورهای سوسیالیستی، از جمله 
اروپایی شرقی و به ویژه چین، حتی کوبا و اخیراً نیز کرة شمالی در 
زمینه هــای اقتصادی و صنعتی به همگرایی رســیده اند و اینک با 
وجود اختلافات بنیادی سیاســی و ایدئولوژیک خود؛ بیش از همه 
منافــع اقتصادی، صنعتی و تجاری خــود را مدنظر دارند. این امر 
نشان می دهد که نگاه سوروکین بر تحولات جوامع معاصر از عمق 
و دقت ویژه ای برخوردار بوده که توانســته است چنین نظریه ای را  

ارائه دهد.

سوروکین و انقلاب
چنان که گفته شــد، سوروکین تبعید شدة انقلاب اکتبر شوروی 
بــه غرب و به تعبیر امروز، »اپوزیســیون« آن انقلاب بود. بنابراین 
بدیهی است که وی نمی تواند در نظریات علمی خود توجیه کننده و 
طرف دار انقلاب باشد، اما او این کار را به طریق علمی دنبال می کند. 
وی در همان سالی )1922( که از شوروی تبعید شد، کتابی نوشت 
به نام »برگ هایی از یک تقویم روسی«15 )22ـ1917( که در ایران 
با نام »اوراق خونین انقلاب اکتبر« ترجمه و منتشــر شــده است. 
کتاب دیگری نیز به نام »جامعه شناسی انقلاب« دارد که به فارسی 
ترجمه نشده است. به طورکلی سوروکین انقلاب را ناشی از به هم 
خــوردن تعادل میان غریزه و عقــل در یک جامعة بزرگ می داند. 
شاید به همین دلیل، یعنی به دلیل زخم خوردگی از انقلاب بزرگ 
کشورش، هرگز با کمونیسم آشتی نکرد و سرانجام در سال 1968 

در »ماساچوست« آمریکا درگذشت.
سخن آخر اینکه، سوروکین با دیدگاه های جامعه شناسان غربی 
به ویژه آمریکایی هم چندان سرســازگاری نداشت. برای مثال، او 
نظــرات جان دیویی )مربی بزرگ آمریکایــی( و ویلیام جیمز 
)ازمؤسسان مکتب پراگماتیســم( را نمی پذیرفت و عقیده داشت 
کــه نظرات این دو متفکر، آمریکاییان را به این اعتقاد رســاند که 
خرد انســانی به منظور تکامل روحانی و جســمانی خود می باید 
بسیاری از ســنت های دیرباز را درهم شکند و مخصوصاً در زمینة 
ســوائق جنبی با آزادی کامل عمل کند. وی بر این نگرش و کنش 
اجتماعی تاختن گرفت و بی بند و باری جنســي را نشانة انحطاط 

جامعة آمریکایی دانست ]پیشین[.

آثار سوروکین
قبلًا گفتیم که سوروکین نویسنده ای پرکار و پرتألیف بود. او در 
طــول عمر خود بیش از 30 کتاب و 200 مقاله نوشــت. از آثار او 
تــا آنجا که نگارنده می داند، به جــز »اوراق خونین انقلاب اکتبر« 
)شرکت  سهامی انتشار، 1369(، کتاب »انسان و جامعه در فاجعه« 
)ترجمة امیر سلطانی نژاد، انتشارات جامعه شناسان، 1395( نیز به 
فارســی ترجمه شده اســت. ضمن اینکه پر سر و صداترین کتاب 
دربارة سوروکین کتاب »خداوند دو کعبه« است که قبلًا بدان اشاره 
شد. در اینجا به چند اثر مهم دیگر سوروکین که هنوز به فارسی در 

نیامده اند، اشاره می کنیم:
é نظریه های جامعه شناسی معاصر

(Contemporary Sociologica theories 1928 ؛)
é پویایی شناسی اجتماعی و فرهنگی

(Social and Culturop pynamics 41 - 1937 ؛)
é  فلسفه های جدید اجتماعی و تاریخی

 ( Modern Historical and Social philosophies 1950 ؛)
é نظام جامعه شناسی

(System of Sociology20 - 1919  ؛)
é انقلاب جنسی در آمریکا

(The Amerian Sex Revolution 1956 ؛)
é جامعه، فرهنگ و شخصیت

(Society, culture and personality 1947 ؛)
é جامعه  شناسی انقلاب

(Sociology of Revolution 1925 ؛)
é نظریه های جامعه شناسی امروز 

)Sociological theories of today 1928؛(

پی نوشت ها
1. ALexandrovich pitirim Sorokin
2. Kerensky
3. System of Sociology
4. Sociological theories Today
5. Super organic
6. Behoviorism
7. Oswald Spengler
8. Arnold toynbee
9. August Kont
10. Sensate Culture
11. Idealistical Culture
12. Ideational Culture
13. Super System

14. جلال الدین محمد مولوی، در داستان »فیل در تاریکی« حس را چنین 
تعبیر کرده است:

چشم حس همچون کف دست است و بس
نیست کف را بر همة آن دسترس
چشم دریا دیگر است و کف دگر

کف بهل وز دیدة دریانگر
جنبش کف ها ز دریا روز و شب
کف همی بینی و دریائی عجب

)دفتر سوم مثنوی(

15. Leaves From a Russian Diary
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